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چه بانوی جذابی!
 برایم نوشـــته بود: »چه بانوی جذابی! بارها 
عکس‌تـــان را دیـــده‌ام و بارهـــا تحســـین‌‌تان 
کـــرده‌ام.« بعـــد هـــم پیـــام داد: بـــا افتخـــار 

ســـام بانو
اشک‌های پشیمانی

 صورت ســـرد و بی‌روحی داشـــت و مشخص 
بـــود شـــب‌ها و روزهـــای زیـــادی اســـت کـــه 

گرمـــای زندگـــی را احســـاس نکرده!
 نشســـت و دقایقـــی فقـــط اشـــک ریخـــت و 
در حالـــی کـــه با دســـت صورتش را از ســـیل 
اشـــک‌های جاری نجات مـــی‌داد، گفت: ای 

کاش زمـــان برمی‌گشـــت.
 4 ماه قبل!

 ای کاش الان چهـــار ماه قبل بـــود! ای کاش 
اصـــاً بر می‌گشـــت بـــه زمانـــی کـــه دختری 
پرشـــور بودم و بـــا برادرانم هـــر روز را به بازی 
و شـــادی و گاهـــی دعوا و قهـــر می‌گذراندیم.
 چقـــدر دلم برای همه آن روزها و ســـاعت‌ها 

و لحظه‌ها تنگ شـــده!
تـــا ســـخنی   آهـــی کشـــید و منتظـــر مانـــد 
بگویـــم، ســـکوتم مجابـــش کـــرد تـــا ادامـــه 
دهد، نمی‌دانســـت چگونه داستان اشک‌ها 
و غم‌هایـــش را تعریف کند و بی‌کلام هق هق 

می‌کـــرد.
 گفتم: چهار ماه پیش...

 به ســـخن آمد؛ چهار ماه پیش دوستم، من 
را بـــه گروهی تلگرامی اضافـــه کرد، گروهی از 
دختران، پســـران، مردان و زنانی از شهرهای 
مختلف کـــه برخی همدیگر را می‌شـــناختند 

و برخی نه.
 گـــروه بـــرای چـــت و هـــم صحبتی تشـــکیل 
شـــده بـــود و درباره مســـائل مختلـــف در آن 

گفت‌و‌گـــو می‌شـــد.
 روزهای نخســـت فقط خواننـــده گفت‌و‌گوی 
دیگـــران بـــودم و از پـــر شـــدن زمان‌هـــای 
خالـــی و تنهایـــی‌ام لـــذت می‌بـــردم. روزی 
ســـه تا چهار ســـاعت در حـــال مطالعه چت 

دیگـــران بودم.
 کـــم کـــم از برخی اعضـــای گروه کـــه فعال‌تر 
کـــردم.  پیـــدا  نســـبی  شـــناختی  بودنـــد، 
سخنان‌شـــان جذاب بـــود و عکس‌هایی که 
می‌گذاشـــتند و حتـــی عکس پروفایل‌شـــان 
هـــم نشـــان مـــی‌داد کـــه آدم‌هـــای متفاوتی 

. هستند
 یکـــی از آنها »مهســـا« بود، دختری از شـــهر 

کنـــاری محل ســـکونت من.
 در فضـــای خصوصـــی بـــا او ارتبـــاط گرفتـــم 
و دوســـتی مجازی‌مـــان عمیـــق شـــد و پس 
از چنـــد هفتـــه گفت‌و‌گـــوی مجـــازی، قراری 
حضـــوری در بوســـتانی نزدیـــک خانه‌مـــان 

گذاشـــتیم.
 آن روز دخترم شـــیرین را به مادرم ســـپردم 

و رفتم ســـر قرار.
 مهســـا دختـــری 26 ســـاله، زیبـــا، مجـــرد و 
تحصیلکـــرده بود که وقتـــی دیدمش به آنچه 

از او تصـــور می‌کـــردم، می‌آمـــد!
 بـــرای همین بـــه لبخنـــدی میهمانش کردم 
و در کافـــه‌ای همـــان حوالـــی نشســـتیم و 

ســـاعت‌ها گفت‌و‌گـــو کردیـــم.
 بیشـــتر دربـــاره گـــروه و اعضایـــش ســـخن 
گفتیـــم. آدم‌هـــای فعـــال گـــروه و تیپ‌های 
شـــخصیتی آنهـــا و جذابیت‌هایی کـــه دارند.
 خورشـــید غـــروب کرده بـــود و هوا داشـــت 
تاریک می‌شـــد که مهسا ســـاعتش را نگاهی 

انداخت.
 فهمیـــدم دیـــرش شـــده و گفتم ببخشـــید، 

آنقـــدر حـــرف زدم که دیرت شـــد.
 مهربانانه گفـــت: نه عزیـــزم، هم‌صحبتی با 

تو خیلی شـــیرین است.
 واژه شـــیرین را که شنیدم، دلم برای دخترم 
شـــور زد و سریع خداحافظی کردم و برگشتم 
منزل مـــادرم. شـــیرین هـــم دلتنگـــم بود و 

بی‌درنـــگ او را برداشـــتم و رفتم خانه.
 دیـــدم همســـرم »ســـعید« هـــم از ســـر کار 
برگشـــته و دراز به دراز وسط هال خوابیده! 
عادتش همین اســـت تا وقتی ســـرکار است 
که نیســـت، وقتی هـــم که می‌آید یـــا خواب 

اســـت یا خسته!
 خلاصه آن شـــب را تا صبح بـــه گفت‌و‌گویم 
بـــا مهســـا فکـــر می‌کـــردم و همزمـــان گروه 

چک! را 
 پروفایل تمـــام اعضایی را که درباره‌شـــان با 
مهســـا ســـخن گفته بودیم نگاهی انداختم. 
مهســـا بیشترشـــان را می‌شـــناخت، بویـــژه 

پســـرها و مردهای فعال گـــروه را...
 از فـــردای آن شـــب هـــم چـــه وقت‌هایـــی 
کـــه ســـرکار بـــودم و چـــه خانـــه و چـــه توی 
تختخـــواب، در حال گفت‌و‌گـــوی مجازی با 

مهســـا و اعضـــای گـــروه بودم.
 چند هفته‌ای نگذشـــته بود که شـــده بودم، 

فعال گروه!
 تقریباً هـــر روز از اعضای گـــروه به خصوص 
بـــه  مردهـــا پیـــام خصوصـــی داشـــتم کـــه 
بهانه‌هـــای مختلف می‌خواســـتند گفت‌و‌گو 
کننـــد که معمـــولاً جـــواب نمـــی‌دادم یـــا با 
پاســـخی کوتـــاه، عـــدم تمایلـــم بـــه چـــت 

خصوصـــی را ابـــراز می‌داشـــتم.
 از فعالیتـــم در گروه و چت روزانه با مهســـا و 
گفت‌و‌گو با اعضای دیگر، دو ماهی گذشـــته 
بود و احســـاس می‌کردم حـــال بهتری دارم، 
بویژه وقتی در گروه هســـتم و درباره خودم و 

افکار و ایده‌هایـــم نظر می‌دهم.
تنهایـــی در خانـــه و   زمان‌هـــای خالـــی و 
وقت‌هایی که ســـعید همیشـــه خـــواب بود 
و یـــا پای تلویزیون و در ســـکوت، دیگر برایم 
زجـــرآور نبود و مـــدام با دوســـتان مجازی‌ام 

گفت‌و‌گـــو می‌کـــردم.
 حتـــی انـــدک زمان‌هایـــی که ســـعید حرف 
می‌زد یا شـــیرین وقتـــم را می‌گرفـــت، آزارم 
مـــی‌داد و می‌خواســـتم بیش از پیـــش تنها 

باشـــم و چت کنم.

 جـــرأت‌ام برای اظهـــار نظر در گروه بیشـــتر 
شـــده بـــود و بـــا اعتمـــاد بـــه نفس ســـخن 
می‌گفتـــم. حتی گاهی ســـخنانم را به صورت 
فایـــل صوتـــی هـــم می‌فرســـتادم و هـــر از 
چنـــد گاهـــی عکـــس پروفایلم را هـــم تغییر 
مـــی‌دادم و بـــا لبـــاس و آرایشـــی متفـــاوت 
انتخـــاب می‌کـــردم کـــه اغلـــب هـــم مـــورد 
تأییـــد و تحســـین دوســـتان مجـــازی‌ام قرار 

می‌گرفـــت.
 مردی خوش صدا

 یـــک روز یکـــی از مردهـــای فعـــال گـــروه در 
پـــی وی )فضـــای خصوصـــی( بـــا جملـــه‌ای 
بی‌ســـابقه درباره عکـــس پروفایلم گفت‌و‌گو 

را آغـــاز کرد.
  نوشـــته بود: »چـــه بانوی جذابـــی... بارها 
عکس‌تـــان را دیـــده‌ام و بارها تحســـین‌تان 
کـــرده‌ام.« بعـــد هـــم پیـــام داد: بـــا افتخـــار 

ســـام بانو...
  بارهـــا و بارهـــا و بارها جملـــه‌اش را خواندم 
و هربـــار که خوانـــدم حریص‌تر شـــدم برای 

دوبـــاره خواندنش!
 غـــرق در تعریـــف و تمجید »مجیـــد« بودم و 
ناخواســـته نوشتم: ســـام آقا... چشمانتان 

جـــذاب می‌بیند. لطف شماســـت...
 دربـــاره مجیـــد قبـــاً بـــا مهســـا حـــرف زده 
بودیـــم. از جملـــه مردهای فعال گـــروه بود 
کـــه زبانـــی خـــاص و صدایـــی گرم داشـــت.

 وقتـــی فایـــل صوتی می‌فرســـتاد، چنـــد بار 
گـــوش مـــی‌دادم و عکس‌هـــای ارســـالی و 
تصاویـــر پروفایلـــش را هم دنبـــال می‌کردم.
 خلاصـــه اینکـــه مـــرد خاص گـــروه بـــود و از 
اینکه بـــا مـــن وارد ارتباطی خصوصی شـــده 

بود، ناخواســـته خوشـــحال شـــدم.
 همان ســـام و تعریف معجزه گونه مجید از 
من، آغازی شـــد برای چت‌هـــای خصوصی و 

طولانی من و مجید!
 دربـــاره ارتباطـــم بـــا مجیـــد بـــا مهســـا هم 
ســـخن گفته بـــودم و او نیـــز بـــا تبریک این 
رابطه دوســـتانه، تردیدم برای ادامه رابطه و 
همچنین احســـاس گناهم را تا حد بسیاری 

رفـــع کرد.
 یک ماهی از ارتباط من و مجید می‌گذشـــت 
و مـــن خیلـــی بـــه او و حرف‌هایش وابســـته 

بودم. شده 
 هـــر روزم با ســـام و صبـــح بخیر مجـــازی با 
مجید آغاز و شـــب‌هایم با شـــب بخیر گفتن 

بـــه مجید تمام می‌شـــد.
 روزی نبـــود کـــه مجیـــد بهانه‌ای نیابـــد که از 

مـــن تعریف کنـــد و حالـــم را بهتر!
 مـــن هـــم بـــا ارســـال عکس‌هایـــم و حتـــی 
گـــزارش زندگی روزمره کاری و شـــخصی‌ام به 
او کمـــک می‌کردم تـــا مرا همچنان تشـــویق 
و تحســـین کند؛ مثـــاً اگر کیکـــی می‌پختم 
برایـــش عکـــس می‌گرفتم و می‌فرســـتادم، 
لباس جدیـــدی می‌خریدم، می‌پوشـــیدم و 
برایش عکس می‌فرســـتادم، گاهی شـــعری 

می‌خوانـــدم و صدایم را می‌فرســـتادم و....
 و او نیـــز هـــر بـــار بـــا واژه‌هایی کـــه تاکنون 
نشـــنیده بـــودم، مـــرا بـــه وجـــد مـــی‌آورد و 

دگرگونـــم می‌کـــرد.
انـــگار می‌دانســـت دلـــم نیازمنـــد شـــنیدن 
چـــه واژه‌هـــا و جمله‌هایـــی اســـت و دقیقـــاً 
همان‌هـــا را برایـــم می‌نوشـــت و می‌گفـــت. 
وقتی می‌خوانـــدم، درونم معجـــزه‌ای اتفاق 

می‌افتـــاد.
 در ایـــن روزها ســـکوت ســـعید و نبودن‌ها و 
ســـردی‌هایش کمتر آزارم مـــی‌داد و حالم با 
گوشـــی و تلگرام و گـــروه و مجید خوب بود.
 حتـــی مجید یکـــی دوبـــار هم درخواســـت 
قرار حضـــوری با من را داشـــت کـــه هم دلم 
می‌خواســـت ســـرقرار بـــا او بـــروم و هـــم به 

خـــودم اجازه ایـــن کار را نمـــی دادم.
درنهایـــت، بایـــد بهانـــه‌ای جور می‌کـــردم تا 
بتوانـــم یـــک روز را تنهـــا تهران باشـــم و این 
بهانه و این فرصت به راحتی جور نمی‌شـــد. 
ولـــی یکـــی از دغدغه‌هایـــم همین بـــود که 
دنبالـــش بودم که بهانه‌ای پزشـــکی بســـازم 

و تنهایی ســـفری به تهـــران بروم.
 یـــک روز صبح زود که می‌خواســـتم ســـرکار 
بـــروم، گوشـــی‌ام را کـــه به شـــارژ بـــود یادم 
شـــرکت،  رســـیدم  وقتـــی  و  ببـــرم  رفـــت 
دیـــدم گوشـــی تـــوی کیفـــم نیســـت! همه 
ســـاعت‌های ســـرکار را منتظر بودم برســـم 
خانه و فایل‌های ارســـالی و یادداشـــت‌های 
مجید را ببینم و بخوانم. وقتی رســـیدم خانه 
هـــم همین کار را کردم و تا شـــب با گوشـــی 

بـــودم و مجید...!
 ســـعید هم چنـــد وقتـــی بود کـــه می‌گفت: 
خیلـــی بـــه گوشـــی معتـــاد شـــده‌ای و برای 
چشـــمانت ضـــرر دارد. یـــا گاهـــی می‌گفت: 
عقـــب  گوشـــی  خاطـــر  بـــه  کارهایـــت  از 
می‌مانـــی! و حتی یـــک بار به خاطـــر همین 

گیردادن‌هایـــش بـــا هـــم دعـــوا کردیم.
مـــن هـــم  و  بـــود   کمـــی حســـاس شـــده 
می‌فهمیـــدم! ولی حساســـیت او بـــه اندازه 
جذابیـــت رابطـــه بـــا مجیـــد و گـــروه برایـــم 

نبود. مهـــم 
 جمعه فراموش نشدنی

 صبح جمعـــه همان هفته ســـاعت 10 صبح 
بود که ســـعید با لگـــد بیدارم کرد و شـــروع 

کـــرد به داد و بیداد و فحاشـــی!
 بهـــت زده بـــودم و نمی‌دانســـتم جریـــان 

! چیســـت
 ترســـیده بودم و برای همین شیرین را بغل 

کردم و گوشـــه تخت نشستم.
 بعـــد از دقایقـــی فریاد، با تهدیـــد گفت: برو 
شـــیرین را بگذار خانـــه مـــادرت و برگرد. تا 
آن روز ســـعید را اینقـــدر جـــدی و ترســـناک 

ندیـــده بودم.
 شـــیرین را رساندم و برگشـــتم. نشسته بود 
روی مبل و زار زار گریه می‌کرد. دلم آشـــوب 
بـــود و فکرم هزار جا می‌رفت. نمی‌دانســـتم 

چرا دیوانه شـــده ولـــی هرلحظه هـــزار بار از 
خدا می‌خواســـتم راجع به تلگـــرام و گروه و 

مهســـا و مجید نباشد!!!
 اما.... بود!

 پرسید مجید کیه!؟
 سرم پایین بود و دســـتانم می‌لرزید. دوباره 

با فریاد پرســـید مجید کیه!؟
 گفتم: نمی‌شناسم. زد روی گوشی و صدای 
مجیـــد پخـــش شـــد: »ســـمیرا عـــز… چقدر 

امروز....!!!«
 صـــدای مجیـــد توی اتـــاق می‌پیچیـــد و دنیا 

سرمن! دور 
 هیچ چیـــزی نمی‌توانســـتم بگویـــم و فقط 
را  ســـعید  بیـــداد  و  داد  و  مجیـــد  صـــدای 

. م می‌شـــنید
 آن لحظـــه بـــه انـــدازه همـــه دنیـــا از بودنم 
پشـــیمان بـــودم و دلـــم می‌خواســـت زمین 
دهان باز کنـــد و مرا ببلعد! بـــا تمام وجودم 
آرزو می‌کـــردم ای کاش همه اینها خواب بود 

و چنین اشـــتباه بزرگـــی نمی‌کردم.
 ولـــی خواب نبـــود و واقعیت بـــود، واقعیتی 
تلـــخ که زندگـــی آرام مرا زیر و رو کـــرده بود.
 ســـعید پس از ساعتی فریاد و دعوا و فحش! 
نشســـت پـــای تلفـــن و به مـــادرم زنـــگ زد! 
صدای تلفن روی آیفـــون بود و صدای مادرم 

می‌شنیدم. را 
 ســـعید ماجـــرای گوشـــی مـــن و تلگـــرام و 
گـــروه و مجیـــد و همـــه آنچه را که داســـتان 
بی‌آبرویی من بود برای مـــادرم تعریف کرد.
 اشـــک‌ها و التماس‌هـــای بی‌صـــدای مـــن 
پای تلفـــن و زیر نگاهش هـــم هیچ فایده‌ای 

. شت ا ند
 می‌دانســـتم که مادرم با آن همـــه آبرو و حیا 

و اعتقـــادات محکم، دق می‌کند!
 مادرم پـــس از شـــنیدن حرف‌های ســـعید، 
به لکنت زبـــان افتاد و به ســـعید گفت هیچ 

کاری نکن تا مـــن بیام.
 آمد و آنچه نباید، اتفاق افتاد.

 ... بماند!
**

 قصـــه‌اش را با همین جملـــه نصفه پایان داد 
ولی اشـــک‌هایش نه...!

 باز هم تکـــرار کرد ای کاش زمان برگشـــتنی 
بود... چهـــار ماه قبـــل، ... 15 ســـال قبل و 

حتی بیشـــتر....
بـــرای ســـمیرا جلســـات مشـــاوره منظـــم   

بـــرای ســـعید هـــم. و  برنامه‌ریـــزی شـــد 
 پرونـــده این زوج که ازدواج‌شـــان عاشـــقانه 
ولـــی ارتباط‌شـــان ناشـــیانه و بـــدون مهارت 
و دانـــش بـــود هنـــوز بـــاز اســـت و هـــر دو 
در جلســـات منظـــم مشـــاوره حضـــور پیـــدا 

. می‌کننـــد
 حـــال بهتـــری دارنـــد و بـــه آینـــده بهتـــر هم 

امیدوارنـــد.
 تنظیم: ســـرگرد سیدمحمدشاهچراغ، مرکز 

مشاوره آرامش سمنان

سارق شرمسار
دزد حرفه‌ای نبودم، اما می‌توانســـتم در چشـــم‌برهم‌زدنی 
هـــر نـــوع ماشـــینی را چه بـــا دزدگیـــر و قفل فرمـــان و چه 

بدون آن ســـرقت کنم.
مـــا دزدهـــا وقتـــی بازداشـــت می‌شـــویم همـــه را بـــه پای 
بدشانســـی می‌گذاریـــم، بارهـــا مرور می‌کنیم و افســـوس 
می‌خوریـــم کـــه ‌ای کاش اینجـــای کار اشـــتباه نمی‌کردم، 
بعـــد به محیـــط زنـــدان عـــادت می‌کنیـــم، دوســـت پیدا 
می‌کنیـــم، داســـتان زندگـــی آنهـــا را گـــوش می‌کنیـــم، 
راهنمایی کـــردن که هنر ما اســـت، حتی بـــرای جوانترها 
نامه‌هـــای محبت آمیـــز می‌نویســـیم و خلاصـــه بـــا همـــه 
مهربـــان می‌شـــویم و تازه‌واردهـــا مـــا را ســـنگ صبـــور 

خودشـــان می‌داننـــد.
بار چهارمی بـــود که به زنـــدان افتاده بـــودم، قدیمی‌ترها 
مـــن را می‌شـــناختند، خوش‌وبشـــی کـــردم و این‌بـــار به 
نظرم رســـید زندان خلوت‌تر اســـت، چرا که در اتاقم هیچ 

هم‌سلولی‌نداشـــتم و تنها مانـــده بودم.
یک هفته‌ای نگذشـــته بود که وقتـــی از قدم زدن در هوای 
آزاد بـــه اتاقم برگشـــتم، ‌صداهـــای مرد جوانی را شـــنیدم 
کـــه روی تخـــت دراز کشـــیده و صورتـــش به ســـمت دیوار 
بود. با صـــدای بلند ســـام دادم، هیچ جوابی نشـــنیدم، 
هـــر لحظه کـــه می‌گذشـــت، صـــدای گریه‌هایـــش بلندتر 
می‌شـــد تا اینکه ســـرم را زیر گوشـــش بـــرده و آرام گفتم: 
»ببین دوســـتم همـــه ما ناراحتـــی داریم اما بیـــش از این 
گریـــه کنی، همه تـــو را دســـت می‌اندازند و اینجـــا برای تو 

جهنـــم می‌شـــود، آرام باش.«
دیگـــر صدایـــی نشـــنیدم، دقیقـــه‌ای نگذشـــته بـــود کـــه 
خروپف او بلند شـــد، آن روز حتی شـــام نخـــورد تا اینکه از 
فردای روز اول، او دوســـت خوبی برای من شـــد. نادر مرد 
خوبی بـــود و تعجـــب می‌کـــردم وقتی می‌دیـــدم یک مرد 
ســـالم دزد از آب درآمده اســـت، بـــازی روزگار همین بود و 

نمی‌شـــد از آن انتظار دیگری داشـــت.
هـــر وقت نـــادر ملاقاتی داشـــت، قبـــل از رفتن بـــه دیدن 
زن و بچـــه‌اش شـــور و حال عجیبی داشـــت و بعـــد از آن 
انـــگار با پتک به ســـرش کوبیـــده بودند. هیـــچ‌گاه ندیدم 
ملاقاتی‌هایـــش بـــرای او میوه یـــا پولی بیاورند، احســـاس 
می‌کـــردم جـــای این مـــرد در زنـــدان نیســـت، بـــه خاطر 
همیـــن کنجـــکاو شـــدم ببینم چه بلایـــی بر ســـر این مرد 

مظلوم آمده اســـت.
وقتـــی از نادر خواســـتم بگویـــد چرا و چگونـــه دزدی کرده 
اســـت، ابتدا خندیـــد، بعد آهی کشـــید و بـــا بغض گفت: 
»یـــک نامرد همه زندگـــی‌ام را به آتش کشـــید، خانه‌خرابم 

کـــرد، بچه‌هایم را آواره و همســـرم را بی‌شـــوهر کرد.
من دو تا پســـر داشـــتم اما اخلاق همســـرم خوب نبود، با 
هـــم خیلی پرخاشـــگری می‌کردیـــم. کارگر قـــراردادی یک 
تراشـــکاری بودم که با ورشکست شـــدن صاحب آن بیکار 
شـــدم، مدتی بی‌پول بودیم، بهانه خوبی بود تا همســـرم 
بنـــای ناســـازگاری بگذارد، خیلـــی راحت به مـــن گفت که 
می‌خواهـــد طـــاق بگیـــرد و بـــا مردی کـــه می‌شناســـد و 
پولـــدار اســـت، ازدواج کند. بچه‌هایم کوچـــک بودند، اما 

پذیرفتـــم خواســـته او را انجام بدهم.
زنـــم طلاق گرفـــت و الان زندگـــی خوبی دارد و شـــوهرش 
پولـــدار اســـت و مـــن مانـــدم و بچه‌هـــا. مدتـــی کارگر دور 
میدان‌هـــا بـــودم و برای کار ســـاختمان می‌رفتـــم، بخور و 
نمیـــر پولی درمی‌آوردم تا اینکه با رعنا آشـــنا شـــدم، او زن 
شـــوهرمرده‌ای بود و پســـر یتیمی داشـــت. ایـــن زن خیلی 
مهربـــان به نظر می‌رســـید و با مـــن و بچه‌هایم دلســـوزی 
کرد تـــا اینکه خواســـتم در‌خصوص ازدواج بـــا من تصمیم 

. بگیرد
پذیرفـــت، مقـــداری پول داشـــت که بـــا اعتماد بـــه من در 
اختیـــارم گذاشـــت و خـــودروی پیکانـــی خریـــدم، ما همه 
خانـــه یکی کردیـــم و بـــا پیـــکان در اختیار آژانـــس بودم، 
ماهیانـــه 450 هـــزار تومـــان گیـــرم می‌آمـــد کـــه 100 هـــزار 
تومـــان آن را اجاره می‌دادم، 50 هزار تومان خرج ماشـــین 
می‌کـــردم و بقیه پول بـــرای زندگـــی راحت مـــا کافی بود.
یـــک روز صبـــح که رفتـــم ســـراغ ماشـــینم، دیـــدم که به 
ســـرقت رفتـــه اســـت. از آن روز به بعـــد زندگـــی‌ام به هم 
ریخـــت، بـــاور کنید پـــول خرید نـــان را هم نداشـــتم. بعد 
از مدتـــی رفـــاه، قـــادر بـــه تحمـــل ایـــن وضعیـــت نبودم، 
بچه‌هایـــم را گرســـنه می‌دیـــدم و جگرم آتـــش می‌گرفت، 
رعنـــا در خفـــا گریـــه می‌کـــرد و هیچ‌کـــس نبـــود مـــن را 

حمایـــت کند.
هیـــچ زمـــان نمی‌توان شـــرایط مـــردی را که شـــرمنده زن 
و بچـــه‌اش می‌شـــود درک کرد. یـــک روز صبح وقتی پســـر 
کوچولوی رعنا با شـــیرین‌زبانی به من باباگویان خواســـت 
نـــان بربـــری بخـــرم، بـــاور کنیـــد پـــول نداشـــتم، گریه‌ام 
گرفت، روی پاهایم نشســـت و اشـــک‌هایم را پاک کرد. آن 
روز وقتـــی از خانه خارج شـــدم، تصمیم گرفتم دســـت به 

هر کاری بزنـــم و همیـــن کار را هم کردم.
با پســـری آشـــنا بودم که چنـــد باری اســـلحه‌ای همراهش 
دیـــده بـــودم، بـــه او می‌گفتم خلافـــکاری عاقبـــت ندارد. 
غریبـــه نبـــود، پســـردایی پدرم می‌شـــد، ســـراغش رفتم و 

خواســـتم با هـــم به ســـرقت برویم.
به عنوان مســـافر ســـوار ماشـــین‌ها می‌شـــدیم و با تهدید 
اســـلحه راننـــده را بیـــرون می‌انداختیـــم، پنـــج ماشـــین 
ســـرقت کردیم اما چون حرفـــه‌ای نبودیم نمی‌توانســـتیم 

پول زیـــادی به‌دســـت آوریم.
تصمیـــم داشـــتم تا پـــول خرید ماشـــین را به دســـت آورم 
و دیگـــر ســـرقت نکنم امـــا فقط پـــول بخور و نمیـــر گیرم 
می‌آمـــد، تـــا اینکـــه آخریـــن بـــار در خیابانـــی در محاصره 

گشـــت پلیـــس افتادم.
الان نـــه تنها بـــرای زندگی‌ام پـــول درنمـــی‌آورم، بلکه آنان 
را تنهـــا گذاشـــته‌ام و می‌دانـــم در چـــه وضعیـــت ســـختی 

» . هستند
حرف‌هـــای نـــادر وقتی با جزئیات همراه شـــد، بـــاور کنید 
از خـــودم بـــدم آمـــد چـــون ســـارق پیـــکان او مـــن بودم، 
هیچ‌وقـــت تصـــور نمی‌کـــردم چنیـــن کاری، زندگـــی‌ای را 
به ایـــن اندازه پرتلاطـــم کند، از خودم شـــرمنده شـــدم و 

بایســـتی کاری می‌کـــردم.
نادر زودتر از من آزاد شـــده بود. آدرسش را داشتم، پیکان 
او را در پارکینگـــی پنهـــان کـــرده بـــودم، به دوســـتم که به 
نوعی همدســـتم بـــود، زنگ زدم و خواســـتم پیـــکان را به 

در خانه نـــادر ببرد.
رفتـــم و  نـــادر  بـــه خانـــه دوســـتم  آزاد شـــدم،  وقتـــی 
را بوســـیدم و عذرخواهـــی  او  را دیـــدم،  خنده‌هایـــش 
کـــردم. نمی‌دانســـت چـــرا ایـــن کار را می‌کنـــم. از آن بـــه 
بعـــد نمی‌گویـــم آدم خوبی شـــدم، امـــا اگر می‌خواســـتم 
ماشـــینی را بدزدم ابتدا صاحب آن را شناســـایی می‌کردم 
و... هرچنـــد دیگر دســـتم را داغ کرده ام که ایـــن بار بعد 
از آزادی، بـــه هیچ عنوان و قیمتی دســـت بـــه دزدی نزنم.

گزارش اشتباهی

عاشقانه‌های 
عاشقانه‌های  
 

شیطانی در تلگرام

شیطانی در تلگرام
 زن جوانی که 

ازدواج عاشقانه‌ای 
داشت در تلگرام 

دلبسته مرد 
غریبه‌ای شد که 

می‌دانست چگونه 
زنان را فریب 

بدهد.
 وقتی راز این 
زن فاش شد 

شوهرش بشدت 
با او برخورد کرد و 
بخت با زن جوان 

یار بود که هیچ 
وقت به ملاقات 

مرد نامرئی فضای 
تلگرامی نرفته 

بود.
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